
بانوان هنرمند 
فرهنگ رضوی را به 
تصویر کشیدند

 می خواستم مطلبی تخصصی در باب سیمای زن در سینمای مذهبی 

بنویسم، از زن در سریال های دینی ایران تا سینمای هالیوود، از ظهور 

مسیح در زن مدرن امروزی در فیلم هایی نظیر استیگماتا و کد داوینچی تا نمود 

زن در فیلم های تاریخی دینی. لیکن سیر اتفاقات اخیر و فیلم عنکبوت مقدس 

و حوادثی کــه بیانش از حوصله این مطلب خارج اســت و جــدا از این، بیان 

این گونه توهین ها توجه مضاعف است به آن و در حقیقت هدف واقعی شخص 

توهین کننده همین توجه است. همه این ها باعث شد این مطلب از یک مطلب 

تاریخ نگارانه به سمت و سوی یک دغدغه شخصی تر برود.

امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) در جامعه ایرانی بیشــتر از دو شــخصیت 

مذهبی و طی سال ها به نمادهایی فرهنگی تبدیل شده اند که تأثیر بسیاری 

بر فرهنگ جامعه ایران و بیش از آن بر فرهنگ زیستی مجاورانشان داشته اند. 

این فرهنگ مسلما در هنر هم ریشه دوانیده است. در آثار بسیاری از هنرمندان 

ایرانی، چه هنرمندانی که سعادت مجاورت داشــته اند چه هنرمندان سایر 

نقاط کشور (که همگی به طریقی فیض حضور امام را در زندگی شخصی شان 

زیســت کرده اند)، بارها در مجال هایی این ارادت را منتقل کرده اند. عرصه 

ادبیات و نقاشی و تئاتر بسیار ارادتش را به این مسلک نشان داده اما سینما 

در این مسیر بسیار عقب افتاده و متأسفانه پی درپی از کنار این فرهنگ غنی 

و سوژه های بکری که از این فرهنگ زاده می شود عبور کرده است. این همه 

نادیده گرفتن فرهنگی کــه در زندگی تک تک ما حضوری چشــمگیر دارد، 

عجیب به نظر می رسد. ناصر ضمیری در فیلم سینمایی با دیگران که داستان 

اجتماعی زنانه ای را روایت می کند در صحنه ای خیابانی ســوژه اصلی اش 

از خیابان منتهی به حرم عبور می کند و ســلام می دهد. همین عادت ساده 

عادتی است عجین شده در فرهنگ ایرانی. قهرمان فیلم که زنی بی پناه است 

و برای نجات همسرش تلاش می کند، در یک تصویر کوتاه نشان می دهد که 

هیچ امید و حامی ای جز امام رضا(ع) ندارد. زن همیشه شاعرانگی در روح خود 

دارد که در سینما به نمادی از عنصری شکننده و حساس تبدیل شده است. 

این زن در سینمای امروز  زمانی به عنوان قهرمان برمی خیزد که با وجود همه 

این ویژگی ها برای حل مشکلی قد راست می کند و عزم می نماید. در زندگی 

عادی و واقعی در مشهد برای این زن هیچ گاه هیچ مأمن و تکیه گاهی بالاتر 

و ایمن تر از استان امام رضا(ع) یافت نمی شود. این نمود همان تصویری است 

که در فیلم با دیگران دیده ایم. در یک قاب و در یک آن، همه این احساسات 

را در سلامی کوتاه به حرم حضرت می بینیم. ایجاز سینمایی، همان جایی که 

در سینمای غرب قهرمان ها به مکان های عمومی رجوع می کنند، جایی که 

شخصیت با خودش تنها می شود و به خودش می اندیشد. این مکان برای زنی 

تنها و قهرمان مؤنث در سینمای جهان معضلی بزرگ تر است و ما این مکان 

را و این هویت را در غنی ترین شکل فرهنگی اش داریم اما کمترین استفاده 

را از آن کرده ایــم. زن مدرن در فیلم های ما به کافی شــاپ مــی رود یا بازار، 

کپی کم هویتی از همان کافه و خیابان های فیلم های غربی که هیچ معنای 

عمیق تری به شخصیت و موقعیت اضافه نمی کند. عمق این موقعیت در فیلم 

با دیگران نمود پیدا کرده است. شبیه همین را برای زن فیلم کوتاه صراحی 

ساخته ســعید نجاتی داریم، مأمنی که زن خلافکار به جز مذهب و حضرت 

معصومه(س) ندارد و به آن پناه می برد. هردو فیلم ساز مجاورند و این بار معنوی 

را زیسته و شناخته اند. این یکی از هزاران مزیت استفاده از هویت فرهنگی 

امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) است که در ساختار روایی داستان می تواند 

نقش مهمی داشته باشد.
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   رمــان «مــن برمی گــردم» روایتــی 

زبــان  از  اســت  تاریخی دینــی 

زبیده خاتون، همسر هارون الرشید عباسی. 

ابتدای داســتان با موقعیتی آغاز می شود 

که زبیده خاتون از خاتون بودن، ثروت و 

زندگــی در قصرالخلــد هارون الرشــید 

دســت شســته و راهش را انتخاب کرده 

است: پیروی از امامش. در این تصمیم، 

پیرزنی به نام حبابه نقش پررنگی دارد، 

پیرزنی که از مدینه برای پیدا کردن ردی 

از امام موســی بن جعفر(ع) به بغــداد آمده 

اســت زیــرا امامــش در ایــن شــهر زندانی 

هارون الرشید است.

«مــن برمی گردم» روایــت تصمیم هــا و تاوان های 

سخت در راه حق و حقیقت اســت، تصمیم هایی که زنان بزرگ تاریخ اسلام 

گرفته اند و در این مســیر از فرزند، همسر، ثروت و زندگی راحت و ... و حتی 

جان خود گذشته اند.

رمان شروع بسیار خوبی دارد، آستانه ای لغزنده که از همان ابتدای داستان 

دست خواننده را می گیرد و تا آخر کتاب همراهش می کند. این رمان با زاویه 

دید اول شخص و از زبان شخصیت اصلی داستان روایت شده است. انتخاب 

این زاویه دید به دلیل صمیمیتی که ایجاد کرده درست بوده است. هم چنین 

این زاویه دید کمک کرده اســت خواننده دغدغه های ذهنــی زبیده را بهتر 

ببیند و بشنود و درک کند. رمان از زبانی یکدست و روان برخوردار است که 

متن را به اثری خوش خوان تبدیل کرده اســت. علاوه بر این توصیفات قوی، 

جان بخشی و تشبیه های زیبا نیز نثر داستان را آراسته است.

رمان «من بر می گردم» نوشــته فاطمه دولتی اســت که از ســوی انتشارات 

کتاب جمکران در ۱۹۲ صفحه به چاپ رســیده و اکنون چاپ دوم این کتاب 

به بازار آمده اســت. فاطمه دولتی نویسنده ای جوان است که قبل از این اثر 

«شب چهلم» را در کارنامه خود دارد.

در ابتدای کتاب می خوانیم:

یک هفته پیش، من مردم، در اتاقی که دســتم را بــرای اولین بار گرفته بود، 

همان جا که در گوشــم زمزمه کرده بــود: تو بانوی قلب منی. زیر ســقفی که 

برای اولین بار پسرمان امین را دیده و از شوق به سجده افتاده بود. به تصویر 

خودم در آینه نــگاه می کنم. زنــی بلندقامت می بینم با صورتی به ســفیدی 

برف های دست نخورده و چشم هایی که نه سرخ است، نه تر. یک هفته برای 

گریه کردن وقت داشتم، برای کنار آمدن با خودم. این یک هفته مانند هزار 

سال گذشــت، تلخ و کش دار. حالا که دل از همه چیز بریده ام و قصد رفتن 

دارم، امید می خواهم، کمی نور، چیزی شبیه خورشــید که یخ بندان قلبم را 

آب کند تا فرصت جوانه زدن پیدا کنم، سبز شدن.

دوباره زل می زنم به آینه. شاید دیگران گمان کنند هفته پیش روز مرگم بود، 

روز از دست دادن همه چیزهایی که روزی صاحبشان بودم، اما حقیقت چیز 

دیگری اســت. من چند ماه پیش بــود که زندگی ام تمام شــد، همان روز که 

خبر رسید امامم به دستور او شهید شده، او که شوهرم بود، او که پدر بچه ام 

بود و او که روزی دوستش می داشــتم. من چطور از آن روز به بعد کمر راست 

کردم؟ چطور نفس کشیدم؟
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